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یادآر

اتفاق

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

ساعت ۱۰ صبح سه شــنبه، ۱۸ جولای و هنگام دفن 
پیکر بانو مرحومــه مریم میرزاخانی اســت، در آرامگاه 
شهر لس گتوس کالیفرنیا (نزدیک سن خوزه) که این غزل 
حافظ شیرین ســخن در نغمه همایون با صدایی پخته و 
محزون خوانده می شــود. می گویند حافــظ، این غزل را 
برای مرگ فرزند پســرش ســرود و اکنون در سوگ فرزند 
احمد میرزاخانی خوانده می شــود، آن هم در دستگاهی 
موســیقایی که از آن به دســتگاه یا موسیقی بهشتی یاد 

می شود. وقتی خواننده به این بیت می رسد: 
قرة العین من آن میوه دل یادش باد

که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد
آقــای میرزاخانــی (پــدر مریــم) هق هــق گریه ای 
فروخــورده امانــش نمی دهــد و آن را برمــی آورد و به 
چهره می نشاند. کودک چهارســاله مریم میرزاخانی که 
در شــباهت به مادرش گویی نیمه دیگر ســیب اســت، 

دستمال به دســت به ســراغ پدربزرگ می رود. او امروز 
هر فردی؛ از غریبه و  آشــنا که گریه کرد را با دســتمالی 
پذیرایــی کــرد و این البته خــود بر تألم طــرف مقابل و 
حاضــران می افزود. حدود ۱۵۰ تــا ۲۰۰ نفری در آرامگاه 
گــرد آمده اند تا به پدر، مادر، خواهــر و داماد میرزاخانی 
تســلیت بگویند. این چهارنفر یک روز قبل در اطلاعیه ای 
که برای جمعی محدود و گزینش شده ایمیل شده بود، از 
آنها خواســته بودند که ساعت ۱۰ صبح در آرامگاه شهر 
لس گتوس و برای وداع نهایی با مریم میرزاخانی حاضر 
شوند. پیش از این جمعی بسیار محدودتر (شامل حدود 
۳۰ نفر) به غســالخانه ای در داخل شــهر دعوت شــده 
بودند تا مراسمی مختصر را برای مریم میرزاخانی شاهد 
باشند. نگارنده نیز جزء این جمع بود. در ورودی تالار این 
غسالخانه آقای میرزاخانی و دامادشان و نیز دختر دیگر 
و مادر مریم به انتظار ایســتاده بودند. آنجا عکس مریم 

در گوشه سمت راست تالاری کوچک خودنمایی می کرد. 
مراسم با خواندن آیات سوره الرحمن شروع شد. به دنبال 
آن مجری آیاتی از ســوره ملک و اشعاری از مولانا را به 
انگلیسی خواند تا نوبت به پدر مریم میرزاخانی رسید.  او 

گفت که به یاد مریم تفألی به حافظ زد و این غزل آمد: 
دســت از طلب ندارم تا کام من برآید/ یا تن رســد به 

جانان، یا جان ز تن برآید
بگشــای تربتم را بعد از وفات و بنگر/ کز آتش درونم 

دود از کفن برآید
و کل غــزل را می خواند. به دنبــال آن دختر دیگرش 
پشت تریبون می آید و غزلی از مولانا را می خواند. تو گویی 
اینجا قلب آمریکا نیست بلکه در یکی از مساجد یا مراکز 
فرهنگی داخل ایران نشســته ای و دو بــال هویت ایرانی 
(قرآن و اشعاری از ادیبان کهن ایران)، بیت الغزل سخنان 
حاضران اســت. پیکر مریــم را با خودرویی بــه آرامگاه 
می برند و ســاعاتی بعد و درحالی که جمعیت با صدای 
بانویی، تصنیف  «جان مریم» مرحوم محمد نوری را زمزمه 
می کنند، با پیکر مریم میرزاخانی وداع می گویند. او در کنار 
قبر بانو فرشــته بازرگان در آرامگاهی که بخشی از آن به 
ایرانیان منطقه اختصاص یافته، جای گرفته است؛ مرقدی 
که حدود چهار ماه قبل خود برای تشــییع پیکر فرشــته 

بازرگان آمده بود. یادش گرامی باد و نامش ماندگار. 

شــرق: در  چندروز گذشــته، تهران میزبان چند مراسم و 
نشســت در بزرگداشــت مریم میرزاخاني، این شــخصیت 
جهانــی و فرهیختــه بــود. دوســتان و فارغ التحصیلان 
تیزهوشــان (فرزانگان) در محل مدرســه جمع شــدند و 
به یادش ســالن اجتماعــات را نام گذاری کردنــد. بزرگان 
و چهره هــای شناخته شــده سیاســی و فرهنگــی نظیــر 
شــفیعی کدکنی، ســیدمحمود دعایی، هاشــم صباغیان، 
علی اکبر صالحی، هاشــمی، وزیر بهداشت، زنان برجسته 
کشــور و ... که یا در مراســم ترحیمش در مسجد شهرک 
غــرب حضور داشــتند یــا مانند جــواد ظریف دســته گل 
فرستاده بودند. قرار بود در چندروز آینده در آمریکا مراسم 
بزرگداشــتی به یــادش برگزار شــود، اما پــدرش (احمد 
میرزاخانی) و همسرش (یان) در ویدئویی اعلام کردند که 
این مراســم اواخر تابستان یا اوایل پاییز در استنفورد برگزار 

می شــود. در این ویدئو پدرش از همه دوستانی که در این 
مدت با پیام هایشــان به آنها آرامش و اجازه دادند مراسم 
در خلوت خانوادگی برگزار شود، تشکر کرد و گفت: «اکنون 
متوجه هســتیم که برگزاری مراســمی درخــور مریم که 
پیام رســان ذهن زیبای او باشد، به آماده سازی بیشتری نیاز 
دارد بنابراین با مساعدت دانشگاه استنفورد در آینده نزدیک 
مراســمی برگزار خواهیــم کرد که همــه کارهای علمی، 
روحیه و شــخصیت او را به نحوی در برگیــرد. امیدواریم 
همه مشتاقانه در مراسمی باشکوه یاد او را گرامی داریم». 
همین طور شهیندخت مولاوردی نیز در نشست «خاموشی 
ذهــن زیبا» که در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی برای بزرگداشــت مریم میرزاخانی برپا شده بود، 
پیشــنهادهایی مطرح کــرد و گفت: «تبدیــل زندگی نامه 
پروفســور مریــم میرزاخانی به واحد درســی، تعیین برند 

پژوهشــی به نام مریــم میرزاخانی، نام گذاری دانشــکده 
ریاضیات دانشــگاه صنعتی شــریف، نام گــذاری خیابان یا 
میدانی به نام ایشــان؛ برگــزاری کنگره ها و کنفرانس های 
علمی یــادواره مریم میرزاخانی، تعیین جایزه ســالانه زن 
و علم به نام ایشــان و... همه در دســت بررسی و پیگیری 
است». در این مدت بســیاری درباره درگذشت میرزاخانی 
ابراز همدردی کرده اند. یکی از سؤالاتی که مطرح شده بود، 
مرگ زودهنگام این پدیده شــگفت بود. عبدالعلی بازرگان 
در این زمینه توصیف زیبایی انجام داده اســت: «درخشش 
آدمیان گاه به آتشفشان می ماند که کوتاه است و خاموش 
می شــود یا به خورشــیدی که در اواخر عمر به ســوپرنوا 
تبدیل می شــود و درخشش آن، سالیانی ستاره های مجاور 
را نورانی می کند». حاشــیه هایی هــم در این مدت مطرح 
شده است که جز افسوس چیز دیگری به همراه نمی آورد. 

مراسم تدفین مریم میرزاخانی در آرامگاه لس گتوس کالیفرنیا
 قرة العین من آن میوه دل یادش باد

یاد ذهن زیبا در تهران 

۱۰ فرمان شهردار تهران
پوریا عالمی: ۱-  فحش اساسی و حرف درشت  �

و آبــدار بگذاریــم که شــهردار تهــران نمی تواند 
کاندیدای ریاست جمهوری شود.

۲-  درواقــع ما از اینکه پول دیده شــدنش را از 
مالیات شهری ما بردارد و پزش را موقع انتخابات 

بدهد شاکی هستیم.
۳- موقع انتخابات ریاســت جمهوری شهردار 
تهران را بفرستیم مسافرت استعلاجی تا توجهش 
را از انتخابات بکشد بیرون و به شهر معطوف کند.
 ۴- شــهردار تهــران بــه شــرطی می توانــد 
رئیس جمهور شــود و همان کاری را که در تهران 
کرده در کشــور کند که همــان کار را عینا در خانه 

خودش هم بکند. (بی معنی)
 ۵- البته همین که چمران در شورا نباشد، یعنی 

شهردار احتمالا قصد ندارد رئیس جمهور شود.
۶-  بــا توجه بــه کاری که شــهردارهای قبلی 
تهــران کردنــد و پیاده روها را فروختند، شــهردار 
جدید تهران در سراسر تهران و بالای پشت بام ها و 
نوک میدان ها طناب بکشد تا مردم بتوانند با حفظ 
حقوق شهروندی اقلا در تهران به وسیله بندبازی 

و حرکات آکروباتیک تردد کنند.
۷-  هزینــه طنــاب از مالیات و بودجــه تأمین 
خواهد شــد و هزینه آموزش بندبازی شــهروندان 

روی پول بلیت اتوبوس محاسبه می شود.
۸-  از چتربازهایی که در این سال ها به صورت 
کارشناسی شده در شهرداری چتر پهن کرده بودند، 
دعوت شــود با جمع کردن چترهای خود، اراضی، 
باغ هــا، خانه ها و... باقی جاهــای تهران را خلوت 

کنند.
۹-  با توجه به اینکه شهردار فعلی تهران گفت 
که املاک نجومی به رفتگــران تعلق گرفته، پس 
معلوم اســت که الان وضع رفتگران خوب شده. 
در نتیجه وقتش اســت که کسانی که (شایعه شد 
و شایعه هم که می دانید الکی است که) از املاک 
نجومی بهره بردند بروند تــوی خیابان رفتگری تا 
در این روزهای پایانی شاید به آنان هم خانه تعلق 

گرفت. 
۱۰-  مشــکلات شــهر تهران مال مــردم تهران 
است. شــهردار تهران واقعا خودش را به زحمت 
نیندازد و به مشــکلات تهران فکر نکند. در تهران 
رسم است که شهردار برای برداشتن ابروی تهران 
بزند چشم تهران را هم کور کند. بنابراین از شهردار 
جدید تهران خواهشمندیم با همان چشم و ابروی 
تهران ور برود و دست به باقی جاهای تهران نزند 

که مردم به صدا درنیایند.
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